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 الحمدلله رب العالمین وصلّ الله علی محمد وآله الطاهرین ولعنة الله علی اعدائهم اجمعین  

 حدیث شریف

مِنْ عَلَامَاتِ    أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبیِ نَصرٍْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عمُحَمَّدُ بْنُ یعَْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحیْىَ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ عَنْ  

)وسائل الشیعة؛    .رٍ إِنَّهُ دلَِیلٌ عَلىَ كُلِّ خَیْ  -إنَِّ الصَّمْتَ یَكْسِبُ الْمَحَبَّةَ  -إِنَّ الصَّمْتَ بَابٌ مِنْ أَبوَْابِ الْحكِْمةَِ  -الْفِقْهِ العِْلمُْ وَ الْحِلمُْ وَ الصَّمْتُ

مصلحان اجتماعی وارد شده است كه البته بدون تعصب این  سكوت حرف هایی از عالمان دین و    تدر مورد فضیل (  182، ص:  12ج

كنند كه حكمت  حضرت اینگونه از سكوت صحبت می  .سكوت معقول و موجه بهترین بیان است یا یكی از بهترین ها است  ع بهراج  بیان

وَ مَنْ یُؤتَْ الْحكِْمَةَ فَقَدْ أُوتیَِ خَیرْاً كَثِیراً   ت كه اگر كسی اندكی از آن را بدهند  محك)ای است یک جایی قرار گرفته مثلا در یک خانه

توان به حكمت  از طریق سكوت می  . از درها سكوت است  یدرهایی دارد و یك  ، منزل شد  ، باید وارد آن قرار گاه شد(  269)بقره، آیه  

بعد   تواند باشد.د به یكی از آثار سكوت كه محبت است. محبت الهی یا فرشتگان یا بین مردم یا همه مینكنرسید بعد حضرت اشاره می

گویا همه    .راهنما و نشانه و نماد برای هر خیری است  إنَِّهُ دلَِیلٌ عَلىَ كُلِّ خَیرٍْ  ،جمله استجمله ای كه خیلی عجیب می نماید آخرین  

  كنترل زبان و حرف زدن به   ،اند هیچ انسانی جز با سكوتعالمان اخلاق گفته  دلیل مین  ه  به .  خواهد اجتماع كندخیرات در سكوت می

سكوت یک    مندانه باید گفت كه ما آموخته ایم كه بگوییم، نه بشنویم.گسورسد واصل در سكوت است و نه نطق. گرچه  جایی نمی

 كنم:آثاری دارد كه خلاصه عرض می

كند و بهره رود سكوت میوقتی خدمت یک عالم یا حكیم می برد.شنود و بیشتر بهره میكند بیشتر میوقتی انسان سكوت می .1

  ، كمتر فریاد بزند بیشتر حرف ناصحان و حرف مردم و حتی ناقدان را بشنودبرد. وقتی حاكم و حاكمیتی كمتر حرف بزند و  می

 برد.بیشتر بهره می

كنیم كنیم یا احساس میشود و فكر میزنیم حداقل بعدش كه جلسه تمام میهایی كه میحرفرما چقد  شود.ه نمیاآلوده به گن .2

 . خوب در سكوت این ها نیست  .دگناه بوده یا شبهه گناه بودن دار

احْفَظْ عَلَیکَْ لِسَانکََ    می فرماید:  علیه السلام  در یک حدیثی امام سجاد  .تواند دوستان حكیمی را جمع كندمیانسان با سكوت   .3

إِخْوَانکََ بِهِ  داری حتی  بیشتر برادرانت را نگه می  ،كمتر حرف بزن  ،زبانت را نگه دار  (320، ص:  2)الاحتجاج؛ ج   تمَْلکِْ 

نماید  كه ابتدا گفتیم را ثابت می  این روایت بالاتر از آن حرفی  شوی و آن هارا در اختیار خود خواهی داشت. مالک آن ها می

 گیرد.شود و زمام آن ها را به دست میگویا انسان با سكوت صاحب دوستان زیادی می

ف  رحدلیل وعاملش    سی و ملیطلاق ها، اختلافات سیا  ،چقدر روشن است كه بسیاری از ناراحتی ها ، اختلافات خانوادگی .4

 .شدكرد آن آتش روشن نمیكند كه اگر سكوت میزند آتشی را روشن مییک حرفی را می .ستا هازدن



نمایم. گویا سكوت فیض محسوس، ملموس و قابل فهم سكوت حساب می را آثار سخت افزاری، هاگذریم كه من آناز همه این ها می

متعال انسان كم حرف ساكت را دوست دارد تا انسان پر حرف با حرف های مختلف. پر حرفی جلوی فیض كند و خدای  را سرازیر می

شود و درون  شود نفسی كشیده میكند دریچه باز میگذارد فیض بیاید. ولی وقتی سكوت میافتد و نمیگیرد مثل دریچه ای كه میرا می

بینیم ولی از انسان های بدون برنامه حرف  شود. چرا ما از عالمان و مصلحان سكوت مییابد و فیض سرازیر میانسان با ملكوت ارتباطی می

شوند از  زنند چقدر محروم میدر یک مركز عبادی شریفی می بینیم دونفر انسان پشت سرهم حرف می  ،یم یكجاوربینیم. میزدن می

 فیض الهی! 

ری است كه مردم  ئحكومت ظالم جا شود.میبرای فرار از مسئولیت   بهانه ای. گاهی وقت ها سكوت شكی نیست همه جا مطلوب نیست

رود  یک ظلمی دارد بر یک جمعیتی می  ،كندیک بدعتی گذاشته شده كه دارد رواج پیدا می  ،اسیرگرفته  ، گرفته  گانخودش را گرو 

الْحكِْمَةِخوب اینجا بنده بگویم   أَبْوَابِ  بَابٌ مِنْ  و قبیح من القبائح، اینجا باید  ظلم  إِنَّ الصَّمْتَ  اینجا  این درست نیست بلكه    إِنَّ الصَّمْتَ 

متوجه بود كه یک وقت شیطان دامی پهن نكند كه عالمی را مصلحی را كه می تواند باقلمش با قدمش كاری بكند دعوت به سكوت  

گویند  كنند برای من كه برخی میاهی نقل میآید مثلا جمعی نشسته است.گكند یا یكجا هست سكوت یک نوع تكبر به حساب می

آیند در جمع عبوس ودرهم كشیده دو زانو یک گوشه نشسته ، دیگران هم اصلا صحبتی  شوند میبعضی افراد خانواده و فامیل طلبه می

دانیم بهتر است  و میدانیم اصل بر سكوت است و نه نطق  گفتیم فی الجمله میكنند. اینجا بحث مدیریت مطرح است. یک وقتی مینمی

نظرم    است،   چون درس اخلاق  نكه انسان یاد بگیرد جایی كه باید بیان كند به میزان لازم بیان كند. ییاد بگیریم تا حرف زیاد بزنیم اما ا 

زنیم  همدیگر می  هایی كه در جلسات باثمره ندارد بیان نكنیم. بینی وبین الله حرف  حرفی  بیشتر این است كه باید كنترل كنیم. بسنجیم اگر 

ظن هم نیست ولی واقعا ضرورت دارد؟ گاهی فردی جمله ای را شروع  ء  كه حالا غیبت هم نیست كه اقل اینطور باشد، تهمت و سو

 برند. می از حرف زدن لذت   ،خورد ولی مطلب این ها این است كه این ها دوست دارندكند كه اگر ادامه هم ندهد به جایی بر نمیمی

اما خودم    ن مرد نیكی بود با انصاف حالا از جهتی كه مسلمان نبود بله انتقاد داریم.اروتكاردینال  داشتیم به واتیكان، آنجا    یک وقت سفری

یک جمله ای گفت با وجود اینكه    .كرد واین عجیب بودمی  ع  وخواست صحبتش را شروع كند با كلام حضرت امیر شرمی  گاهی  دیدم  

كند و  این به یک درد اشاره می  یاد بگیریم چگونه از سکوت لذت ببریمدر تراث خودمان داریم ولی حالا اولین بار از او شنیدم:  

كه  توانند حرف نزنند. ضد درد هم این است  برند نمیحرف زدن لذت می  ازیک درمان یعنی ضد آن درد.درد اینكه گاهی برخی ها  

خواهم  البته برخی افراط هایی هم بود كه نمی  نند.زانسان سعی كند از سكوت لذت ببرد. چقدر در حالت علما نوشتن به قدر نیاز حرف می

در عین حال سكوت را به صورت    ، متكبر هم نمود پیدا نكند  ،مدیریت مسئله مهم است كه انسان كسی را طرد نكند  آن را تایید كنم.

  . خواهدها برای خود سازی است. خیلی هم برهان نمیید. نعمت خوبی است از آن نعمت های مغفول است و از كلیدموجه رعایت نما

همینگونه    است.   چقدر متفاوت شده   آخر هفته   گویم نود درصد ، ده درصد كم كند ببیند یک هفته انسان سعی كند كمتر حرف بزند. نمی

الْحكِْمَةِفراموش نكنیم    .رسدتا ببیند به كجا می  كم كند كم كند أَبْواَبِ  بَابٌ مِنْ  أَبوَْابِ     ،یبَابٌ مِنْ أَبْوَابِ التقو  ،إِنَّ الصَّمتَْ  مِنْ  بَابٌ 

 .است ى كُلِّ خَیرٍْإنَِّهُ دَلِیلٌ عَلَبَابٌ مِنْ أَبْواَبِ الْحلم و همه این ها در همان جمله آخر  ، بَابٌ مِنْ أَبْواَبِ الرْشد ،الْاخلاق

 آنچه گذشت 



  ، در دنیا وجود داردقضایی  كدام سیستم معروف    در اسلام اینكه    بهما چندین جلسه است  رسیدیم.  به مرحله تحقیق    گذشته  در جلسه

برای  كنم  من فكر می  بود اجمالا نقد كردیم.  هم   شان را آوردیم واگر نقدی ای   مستندات   ،هایی از دیگران نقل كردیم. حرفپرداختیم

است. در قالب چند شماره عرض    كه معمولا طولانی تر است و آن مرحله تحقیق   آخررویم مرحله  می  باشد.   مرحله تتبع و جستجو كافی

اولین بار    ورود كنند.   د نخواستن  یا   د حالا علما توجه نكردن  درس خارج فقه نمی بینید.های متداول    كتابر  شما د  را   این بحث   كنیم.می

كند كه جستجو و تحقیق كنید تا به یک نتیجه ای  كار شما را بیشتر می  ، قابل رشد است  ، شود و ادبیاتش كم استاست كه مطرح می

 نوشتیم دوم تحقیق در مسئله(  354)در اواسط برگه  برسید.

 ثمره کشف نظام قضایی اسلام در استنباط احکام  اولین نکته:

آید. اینجا من خیلی  آید بلكه در صدها جا به كار میخواهم مطرح كنم كه نه فقط در اینجا به كار میبحث یک پرسش مهم می ذیل این 

كنم. ببینید یک رندی كه آشنا باشد با  باز می  را  روش شناسی اجتهاد كه مشغول هستیم، این مطلب كتاب دوم  ان شاالله در    ؛مختصر نوشتم

مجتهد   خورد؟درد استنباط احکام میچه به کشف نظام قضایی اسلام آید: این سوال برایش پیش میعه وفقه ما و حقوق موض

موظف است برای استنباط احكام به اسناد آیات، روایات، عقل وضرورت های فقه مراجعه كند. ببیند اقتضا اسناد چیست هرچه اقتضا بود  

خواهید  كند. لذا مثلا وقتی در همین بحث قضا شما میكند، اسناد كار می یدر نظام فقهی امامیه مبانی كاری نماینكه  جالب    فتوی بدهد.

باید ادله اعتبار بینه را ببینید. حال شما بگو سیستم    ؟به شرطی كه اطمینان بیاورد اعتبار دارد یا مطلقا  ؟ اماره هست یا نه  وتدر قضاببینید بینه  

یا اقرار باید دید مطلقا حجت    اسناد چه می گوید.باید دید  این ها به درد نمی خورد.  ،امارات اسلام امارات قانونی یا دلائل معنوی است

. اما اینكه بگوییم مبنی)یكی از  را دیدامارات    اعتبارله  دباید ا  ف،ول اطمینان به خلا صبه شرط عدم ح  ااست یا به شرط حصول اطمینان ی

خورد)این بحث را بسیار جدی بدانید چون وقتی در    به درد نمی  است،  این دوسیستم( حاكمیت امارات قانونی یا حاكمیت امارات معنوی

با سند  ما در فقه د كه نكنرا می یعنی با مبنی همان كاری .دنسنجهمه چیز را با آن مبنی می  ؛دنكنرا انتخاب می یحقوق موضوعه یک مبن

روند و حالت سند  بر اساس همین تا آخر جلو می  ؟آیا مجازات مقصر است یا جبران خسارت  ؟ ی پرداخت دیه چیستامثلا مبن  .كنیممی

مبنی هر چه    ؟ببینیم دیوانه یا خواب باید دیه بدهد یانه   اسلامخواهد باشد.در  هرچه میمبنی  این نیست،    در فقه رویه مان  حال ما  .یابدمی

چون ما سند داریم. در حقوق موضوعه چون با سند ویک متن مواجه نیستند با مبانی معامله   ،كنیمما با مبنی كار سند نمی  ،می خواهد باشد

 Common  قیهایی با نظام حقورند مثل كشوركنند مگر اینكه جایی رویه قضایی با مبنی سازگار نباشد كه آن را كنار بگذاسند می

Law دارم با دقت بخوانید پرسش این است گفتگو از نظام قضایی وقتی لازم است كه مانند بسیاری از نظام    ( این قسمت صفحه را دوست

میه آنچه معیار و  اما  ط های قضایی و حقوقی، نظام مكشوف مبنای استنباط احكام قضایی باشد واین در حالی است كه در فقاهت منضب

به جای گفتگو از نوع نظام    ؛ پسبنابراین ثمره ای برای كشف نظام و گفتگو از آن نیست  مبنی است اسناد شرعی است و نه سیستم و نظام.

قسامه    اقرار را آوردند بحث كردند،   قها ما بعضا كرده اند. كه فاز عمومات و اطلاقات سراغ گرفت و مورد به مورد پیش رفت. كاری  باید  

این اصل پرسش است.)این تفاوت مبنی و    م سیستم را پیدا كنیم و اینقدر معطل شویم لازم نیست. یرا بحث كردند تا آخر. اما اینكه بیای

كنند كه حدود بر  یاری از فضلا دانشگاهی و حوزوی این مشكل را دارند كه مبانی را دخیل در فقه میسب  سند در فقه ما خیلی مهم است.

ست یا نه؟ مسئولیت عاقله بر چه  ادیات و بعد نگاه كن آیا آن مبنی در حدود  ؟  دیات بر چه اساس آمده است   ؟یی وارد شده است چه مبنا

و اگر    .گوییم آن حكمت است نه علتبزرگ شدیم می  ه ست یا نه؟ ما كه در حوزانظر كن در دنیای امروز تاثیرگزار    ؟اساسی آمده 

شود حرف حوزه و حرف فقه  این می  (بپذیریمرا  دیه عاقله  ت باب  اروای گر  لبته اا) گوییم  اساس روایات میگوییم عاقله ضامن است بر  می

.  می رود  سراغ مبنیبلكه یكسر  كند بر همین اساس كمتر سراغ عموم ، اطلاقات و تعارض نصوص می رود  آید از مبنی شروع میاما او می



اب    ی ازتواند یكگوییم مبنی میهامات را بر اساس مبنی حل نماید. ولی خوب ما نهایتا میاو می رود سراغ مبنی مالكیت فكری تا بعد 

توانی با آن معامله سند نمایی و هكذا فعلل و تفعلل.به همین دلیل تاكید می كنم این مورد را بادقت مطالعه نمایید  باشد ولی نمیها  حكمت  

 بماند( برای مجال دیگر  كنم و بخشی یذكر م در پاسخهایی داریم كه بخشی را اینجا ما حرف

 نده غیر ضرور و اتلاف وقت است. ولی پاسخ دارد:آی اگر این سوال بی جواب باشد بحث های جلسات گذشته و 

حتی با فرض همین جدا كردن مبنی از    ،خیلی اثر داردرسیدن به یک قرار در این باره  كنید معتقدیم  در مثل اینجا كه بحث از مبنی می 

گذارد.  دهیم اولا اگر مبنی را داشته باشید در فهم گستره امارات قانونی تاثیر مینه مبنی خیلی اثر دارد.توضیح می ، سند ومعیار بودن سند

عن غوالی اللئالى    48ص    3رك ج  إقرار العقلاءعلى أنفسهم جائز)المستد  مثال: اگر كسی اقرار كند به دلیل عقل وشرع و عقلا نافذ است.

گویند. عقل می گوید. اما یک سوال  را نه فقط رسول مكرم اسلام فرموده باشد بلكه همه عقلا می  ( صلىّ اللّه علیه و آله من كلام رسول اللّه  

ردم و لی به او دادم.  قاضی من پول قرض ك  مطرح است: اگر كسی اقرار كرد ولی بلافاصله آن را خنثی نماید. مثل كسی كه بگوید آقای

گوید نماید.یا پزشک میرا مطرح می  اقرارش  صورتی كه عرفا در جلسه بلافاصله ضد   كند یا نه؟ بهخوب اینجا این اقرار چیزی را ثابت می

من موقع جراحی ناراحت بودم ولی تمام مقررات بیمارستان واتاق درمان را رعایت كردم. اینجا اگر بگوییم    است   آقای قاضی درست 

به  ین را و گوییم بند اول اقرار نافذ بند دوم اعتبار ندارد فلذا این اقرار ثابت می كند دِخیلی راحت می ،سیستم اسلام امارات قانونی است

كند ولی خوب بعضی وقت ها  اگر حاكمیت ادله معنوی باشد این اقرار سر سوزنی اطمینان حاصل نمیشود. اما  مجبور میپرداخت دین  

 كند و به جزء دوم تشكیک.نه؛ اطمینان قاضی تفصیلی می شود به جز اول یقین می

به شرایط قضا تعیین شود. در  را گفتیم كه شرایط باید با توجه    یادتان است در شرایط قاضی همین  گذارد.ببینید وجود سیستم ها اثر می

می گویند اگر برای قاضی اطمینان بیاورد به درد    .......  اسلحه شناسی و   ،DNA  ،كارشناسی وقتی سوال می شود كه نظر پزشک قانونی

ع  وهم برای رفخورد اگر نه خیر. خوب این بیشتر بر اساس حاكمیت ادله معنوی است. هم در تفسیر امارات قانونی و هم گستره آن ها  می

ابهام در جاهایی كه محل سوال است، در شرایط كارشناسی، معاینات، آزمایشات و شهود اینكه كدام یک از دوسیستم در اسلام باشد  

ی ابزاری و  ی کاراتواند برای فقیه اصل بشود كه ابهام را برطرف نماید وسوال  را پاسخ دهد. بر همین اساس نوشتم كه موثر است و می

 م برای مواقع شک دو اثر مهم کشف سیستم است.  هارفع اب

مثال: در    ؟خوردمی  د دهد ونه بر اساس مبانی به چه درپس دیگر نپرسید دنبال كشف سیستم رفتن در فقاهتی كه بر اساس اسناد فتوا می

ما  ( كه  در عروه و شرح لمعه)  اینكه سیستم اقتصادی اسلام چیست؟ آیا سیستم دارد یا نه؟ یا همین گزاره های اتمیک در كتب فقهی  

كاپیتالیسم است یا سوسیالیسم یا غیر از این به چه درد  ،  كدام است  ی اسلام اما اینكه سیستم اقتصاد  ؛چند هزار گزاره اقتصادی و  هستیم  

می می خورد؟ اما اگر كسی در مقابل گفت نه اسلام غیر از این گزاره های اتمیک است بلكه اسلام یک سیستم است كه آن را اسلا

كند. حتی عمومات و  . خوب اگر آن را كشف نماید یک جاهایی كه ممكن است از طریق اسناد شرعی نرسد با آن اصل حل میداندمی

اللئالی  عوالی  )  النَّاسُ مُسَلَّطوُنَ عَلىَ أَمْوَالِهمِْ مثلا وقتی به    سنجد.اطلاقاتی كه ثابت كننده همان گزاره های اتمیک است با آن سیستم می

موجب شكاف وسیع  د بلكه برخی تصرفات  ن گوید اینطور نیست كه انسان ها آزاد آزد در تصرف اموال باشمی(  222، ص:  1العزیزیة؛ ج

نبال كشف مبانی رفتن در  اجمالا د زنم.شود )اگر كسی این گزاره ها را قبول كند و بفهمد( یا قائل به اطلاق شود كه مثال نمیطبقاتی می

 . بودیک موردش  كه اینجاشود بحث امروز از آن مباحثی بود كه جاهای مختلفی لازم می حد معقول لازم است.



 

 


